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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

عنوان فیلم بار معنایی پررنگی دارد. 
اگر بخواهید در یک جمله بگویید، 
در فیلم شما »جانشین« بیشتر 

یک موقعیت دراماتیک است یا یک 
موضع فکری؟ و چرا این عنوان را 
برای روایت شهید املاکی انتخاب 

کردید؟ 
بخـــش عمده ماجـــرا این اســـت کـــه نوک 
هـــرم هیچ‌وقـــت نمی‌تواند وســـط میدان 
باشد. یعنی فرمانده لشـــکر، به‌عنوان نوک 
هـــرم، معمولاً جایـــگاه ســـتادی دارد و باید 
پای بی‌سیم باشـــد. البته این قاعده درباره 
فرمانده‌های ما همیشه صدق نمی‌کند. اما 
حسین املاکی اساساً از عنوان فرمانده فرار 
می‌کرد. همیشـــه از اینکه فرماندهی لشکر 
به او سپرده شـــود، طفره می‌رفت. خودش 
فرد دیگـــری را به‌عنـــوان فرمانـــده می‌آورد 
و خودش به‌عنوان جانشـــین می‌ایســـتاد؛ 
برای اینکه بتواند وســـط میدان باشـــد و از 
جایـــگاه ســـتادی فاصله بگیـــرد. جمله‌ای 
هم از خودش هســـت که دقیقـــاً همین را 
می‌گوید: »من دلم می‌خواد پیش بچه‌هام 
باشـــم؛ در دل جنگ.« همین نکته درباره 
شـــهید املاکـــی، در پژوهش خیلـــی من را 
جذب کرد؛ اینکه همیشه از عنوان فرمانده 
فرار می‌کرد. در بدو تأســـیس لشـــکر، او را 

به‌عنـــوان فرمانـــده انتخاب می‌کننـــد، اما 
قبول نمی‌کند. می‌رود از شـــهید حســـین 
همدانی می‌خواهد که فرمانده لشکر شود و 
خودش به‌عنوان جانشین کنار او می‌ایستد. 
بعد از انتقال حســـین همدانی هم همین 
اتفاق درباره آقای حضرتی می‌افتد؛ خودش 
آقـــای حضرتی را مـــی‌آورد، معرفـــی می‌کند 
و دوباره جانشـــین می‌ایســـتد. من به این 
»جانشینی« در سطح روایت و راوی هم فکر 
کردم؛ اینکه دوپهلو باشـــد. شبیه کاری که 
در »مجنون« انجـــام دادیم. آنجا »مجنون« 
هم اســـم دو جزیره بود—جزیره شمالی و 
جنوبی مجنون—و هم بـــه دو برادر، مجید 
و مهـــدی زین‌الدیـــن، برمی‌گشـــت. برادر 
کوچک‌تر مدام در پـــی بزرگ‌تر بود و هر دو 
واقعاً مجنون بودند. این وجه تسمیه کمک 
می‌کرد معنا از دل خود فیلم بیرون بیاید. در 
»جانشین« هم روایت قصه حسین املاکی، 
خودش مصداق همین جانشـــینی است. 
اینکه گاهی جانشین از فرمانده اصلی مهم‌تر 
و تأثیرگذارتر می‌شـــود. ایـــن موضوع فقط 
درباره حسین املاکی نیست، درباره خیلی 
از آدم‌های این ماجـــرا صدق می‌کند؛ اما در 
مورد او، کاملاً محســـوس اســـت. در فیلم 
هم می‌بینیم که جانشـــین انگار آدم اصلی 

ماجراست.

در گفت‌وگویی که همزمان با نمایش 
»مجنون« داشتیم، از علاقه‌تان به 
شهید خرازی و محمود کاوه گفتید و 
وقتی صحبت از غربت ابراهیم همت 
در سینما شد، از او به‌عنوان یک 

»سلبریتی« یاد کردید؛ با این توضیح 
که گرچه فیلمی درباره‌اش ساخته 
نشده، اما جزو شهدای نام‌آشنا 
و شخصیتی جذاب برای مردم 

ایران است. آنجا همچنین گفتید 
علاقه‌مندید درباره شهدای غریب 
جنگ مثل شهید بقایی و محمود 
اسکندری فیلم بسازید. چطور 
به زندگی شهید حسین املاکی 

رسیدید؟ آیا این انتخاب هم در ادامه 
همان علاقه‌مندی به شهدای کمتر 

شناخته‌شده جنگ است؟
بله، دقیقاً در ادامه همان مسیر است. من 
به محمـــود کاوه خیلی فکر کـــرده بودم، به 
محمود اسکندری، به مجید بقایی و حسین 
املاکی هم در امتداد همین آدم‌هاســـت. 
قهرمان‌های بزرگ و تأثیرگذاری که مغفول 
مانده‌اند و خیلی‌ها اصلاً آنها را نمی‌شناسند.
یادم هست وقتی خیلی کم‌سن‌وسال بودم، 
یک روایت عجیب‌وغریب از جنگ خواندم؛ 

گفت‌وگو با مهدی شامحمدی درباره تصویر شهید املاکی در فیلم »جانشین«

قهرمانی که از فرماندهی فرار می‌کرد

مهدی شـــامحمدی در دومین تجربه کارگردانی‌اش بعد از »مجنون« که بخش‌هایی از زندگی مهدی زین‌الدین و برادرش مجید را در 
راهبری لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب در عملیات خیبر روایت می‌کرد در فیلم تازه‌اش »جانشین« سراغ زندگی شهید حسین املاکی 
رفته است. شهید املاکی یکی از شهدای شاخص استان گیلان است که از او به‌عنوان همت گیلان یاد می‌کنند. با شامحمدی درباره 

این فیلم که امروز در پردیس سینمایی ملت رونمایی می‌شود گفت‌وگو کرده‌ایم.

قصه‌ای کاملاً ناشناخته که امروز دیگر زیاد 
به آن پرداخته نمی‌شـــود: ماجـــرای قرارگاه 
سری نصرت در اواخر سال ۶۱ و طول سال 
۶۲؛ درست همان زمانی که من به دنیا آمده 
بودم. در آن مقطع، عملیاتی شکل می‌گیرد 
که به‌شـــدت غیرمنتظره است و در نهایت 
به عملیات خیبر منجر می‌شـــود؛ عملیاتی 
که جنگ را از بن‌بست خارج می‌کند. ایده 
این عملیات و شناســـایی‌هایش متعلق به 
یکی از فرماندهان نخبه و خاص جنگ بود؛ 
فرماندهی کـــه آن زمان تقریبـــاً هیچ‌کس 
اسمش را نشـــنیده بود. به‌تدریج و با زیاد 
شدن مستندها و در دسترس قرار گرفتن 
پژوهش‌ها، تعداد کسانی که به این موضوع 
علاقه نشان دادند بیشتر شد. برای مثال، 
نام علی هاشمی کم‌کم شـــنیده شد و بعد 
از آن، فیلمســـازان داســـتانی هم به سراغ 
این سوژه رفتند. من ســـال‌های ۸۷ و ۸۸ 
یک مســـتند مفصل و پرفرازونشیب درباره 
عملیات خیبر و شناسایی آن ساختم. آن 
زمان وقتی می‌پرسیدند روی چه چیزی کار 
می‌کنی، می‌گفتم درباره علی هاشمی. حتی 
بچه‌های جنگ هم او را نمی‌شناختند؛ واقعاً 

کسی او را نمی‌شناخت.
بعـــد از آن مســـتند و یکـــی دو کار دیگـــر، 
یادم هســـت محمدعلی فارســـی هم کاری 
دربـــاره علی هاشـــمی ســـاخت. کم‌کم این 
روایت‌ها دیـــده شـــد و همین باعث شـــد 
توجه چند فیلمساز داســـتانی به آن جلب 
شود. سال گذشـــته هم دو فیلم سینمایی 
دربـــاره علی هاشـــمی ســـاخته شـــد که در 
جشـــنواره فیلم فجر حضور داشتند. حالا 
اصلاً کاری بـــه کیفیت یا خـــوب و بد بودن 
آن فیلم‌ها نـــدارم؛ نفـــسِ رفتن به ســـراغ 
چنیـــن ســـوژه‌هایی و مطرح شدن‌شـــان 
برای مـــن مهم اســـت. برای من، حســـین 
اســـت؛  مســـیر  ادامـــه همیـــن  املاکـــی 
قهرمانی بـــزرگ و تأثیرگذار که ناشـــناخته 
 مانده‌‌اســـت. من فکر می‌کنم ســـینمای ما
ـ نه فقط سینمای جنگ ـ و حتی جامعه ما، 
به قهرمان نیاز دارد؛ به معرفی قهرمان‌هایی 
که مخاطب ایرانی، بویژه نسل‌های جدیدتر، 
به آنها احتیاج دارد. یادم می‌آید وقتی پسرم 
کوچک بود، خیلی ناراحت می‌شدم از اینکه 
هر جا عروســـک بتمن می‌دید، می‌خرید؛ 
بازی بتمن می‌کرد، فیلم‌های بتمن را می‌دید 
و عاشق یک ابرقهرمان پوشالی و خیالی بود 
و ما نمی‌توانستیم معادل واقعی‌اش را به او 
معرفی کنیم تا جذب یک دنیای صرفاً تخیلی 
و مجازی نشـــود. تمام تلاشـــم این بوده که 
شاید این فیلم‌ها درباره قهرمان‌های واقعی 
جنگ، در ادامه مســـیر، به شکل‌گیری یک 

کار فرهنگی عمیق‌تر کمک کند.

در انتخاب بازیگر هم همین منطق 
انتخاب عوامل فنی برای رسیدن به 
جنس روایت را داشتید؟ آیا از ابتدا به 
بازیگران مشخصی فکر کرده بودید؟ 

مثلاً آرمان درویش؟
دائم از اطرافیانم می‌خواهم به من پیشنهاد 
بدهند. چون ممکن است هنگام نوشتن 
فیلمنامه، یک کاراکتر را با یک بازیگر ببینم، 
ـ که در مورد  حتی تلفنی با او صحبت کنم ـ

این فیلم اتفاق نیفتاد و به‌طور کلی می‌گویم 
ــ یـــا حتـــی هماهنگی‌هایی انجام شـــود تا 
تصورم به واقعیت نزدیک‌تر شود. اما نزدیک 
ـــ قرارداد،  ـ پیش‌تولید، بـــه دلایل مختلف ـ
ـ ممکن است  مسائل مالی یا حتی سلیقه ـ
آن اتفاق نیفتد. مـــن این‌طور به ماجرا نگاه 
نمی‌کنم. در لحظه سعی می‌کنم یک کست 
وجود داشته باشـــد که این آدم‌ها کنار هم، 
تلورانس درستی داشـــته باشند و هر کسی 
سر جای خودش قرار بگیرد. در »مجنون« 
خدا را شکر اتفاق خوبی افتاد. نقش مهدی 
زین‌الدین پذیرفته شد و چند کاراکتر دیگر 
هم توانستند دل مخاطب را ببرند. این برای 
من خیلی خوشـــحال‌کننده بـــود. نکته‌ای 
هست که تصمیم داشتم در نشست خبری 
بگویم و بابتش ناراحتم. متأسفانه سینمای 
ـــ به هـــر دلیلـــی، واقعاً  ـ دفـــاع مقدس ما ـ
ـ سیاســـی دیده می‌شود و از  نمی‌دانم چرا ـ
طرف قشـــری از بازیگران مورد بی‌توجهی 
قرار گرفته است. می‌دانم این حرف دیالوگ 
جنجالی اســـت و قصه‌های زیادی به دنبال 
دارد، اما واقعیت این اســـت که این مسأله 
وجـــود دارد. در بخش فنی و بدنه ســـینما 
کمتر، اما در بخش بازیگری بیشتر، از سوی 
قشری از بازیگران تحریم هستیم. عجیب‌تر 
اینکه انگار شـــجاعتش هم وجود ندارد که 
نه بگویند. این آدم‌ها انگار خودشـــان هم 
می‌دانند دارند کار اشتباهی می‌کنند چون 
می‌دانند به ایـــن آدم‌ها مدیون‌انـــد. اما به 
خاطر منافع، بـــه خاطر اینکـــه از آن‌ طرف 
هجمه نیاید، هزار بهانـــه می‌آورند که فیلم 
جنگ کار نکنند. این بـــرای من خیلی تلخ 
اســـت. خیلی ناراحت‌کننده اســـت. انگار 
آدم بداند مدیون است، عذاب وجدان هم 
داشته باشـــد، اما منافعی که برای خودش 

 ـایجاب   ـنه منافع واقعی و حقیقی ـ ساخته ـ
کند که نه بگوید. با این حال، من الان واقعاً 
خوشـــحالم که آرمـــان درویـــش را دارم. از 
نظر من فوق‌العـــاده بود. ایـــن نقش روزی 
آرمان بود. مهم‌تر از آن، خودش هم خیلی 
خوشحال است که این نقش را بازی کرده. 
من در این مدت از آرمان چیزهای زیادی یاد 
گرفتم و واقعاً خوشحالم که در نهایت این 

نقش سهم او شد.

در جامعه‌ای که به دلایل مختلف 
دوز سیاست‌زدگی‌اش بالاست و 
بعضی مفاهیم دافعه ایجاد کرده، 
اگر بخواهیم این مفاهیم را به 

بیان متقاعدکننده تبدیل کنیم، 
هوشمندی و ظرافت خاصی لازم 
است تا مخاطب جذب شود. برای 
مخاطب امروزی که فیلمی مثل 
»جانشین« را می‌بیند، بعد از پایان 

فیلم شاید اولین حسی که به ذهنش 
برسد، حسرت باشد و سؤال؛ حسرتِ 
از دست دادن آدم‌هایی که رفتند 
که آیا ما به وضعیت امروز جامعه 
برسیم؟! برای چنین مخاطبی، با 
چنین نگاهی، چه توصیه‌ای دارید 
که با چه نگاهی بنشیند و فیلم 

»جانشین« را ببیند؟
اتفـــاق همیـــن جنـــگ دوازده‌روزه و حمله 
اســـرائیل به ایران تجربه متفاوتی شد؛ هم 
برای نســـل جدید، هم برای نســـل قدیمی 
که جنگ را دیده بودنـــد. به‌خصوص برای 
نســـل جدید؛ اینکه ببینند آدم‌هایی که در 
این فیلم‌هـــا می‌بینند، الان هم هســـتند. 
می‌تواند همان سرباز پدافند باشد که تمام 
این دوازده روز کنار ضدهوایی ایستاد، فقط 

برای اینکـــه هواپیماهایی که وارد آســـمان 
می‌شـــوند به مـــردم آســـیب نزننـــد. تمام 
تلاشـــش را کرد و یک قهرمان بـــود. خیلی 
از شـــهدای مـــا از همین بچه‌هـــای پدافند 
بودند. اینها همـــان آدم‌ها هســـتند. حالا 
تصور کنید وقتی جنگ طولانی می‌شود، آن 
قهرمان فرصت بیشتری برای قهرمانی پیدا 
می‌کند. اینها همان آدم‌ها هستند. من فکر 
می‌کنم این جنـــگ دوازده‌روزه این فرصت 
را داد که مـــردم ببیننـــد این آدم‌هـــا تغییر 
نکرده‌انـــد؛ همان‌اند و هنوز هم هســـتند. 
اگر لازم باشـــد، همان‌طور رفتار می‌کنند و 
همان کارها را انجام می‌دهند. بله، ما نوابغ 
زیادی را از دســـت داده‌ایم. حســـن باقری 
نابغه بود. کســـی که در ۲۴ســـالگی، بعد از 
یک سال نقشه‌کشی و کار اطلاعات‌عملیات، 
با طراحـــی مجموعـــه‌ای از عملیات‌ها، در 
همان چهار عملیات، طی ۱۱ ماه – از انتهای 
سال ۶۰ تا اواسط  ســـال۶۱ – کل خوزستان 
آزاد می‌شـــود. در ۲۴ســـالگی فرمانده یک 
قرارگاه می‌شود که ۱۸ لشکر زیرمجموعه‌اش 
بوده. این واقعاً حسرت دارد؛ از دست دادن 
حسن باقری‌ها. اما من معتقدم ما معادلش 
را داریم. من این‌طور نگاه می‌کنم که چنین 
آدم‌هایی، چنین نازنین‌هایی، همه‌چیزشان 
را دادند برای اینکه ایران، ایران بماند و هنوز 
هم هستند. هنوز هم آدم‌هایی هستند که 
برای اینکه ایران، ایران بماند، ایستاده‌اند. 
گرگ‌هایـــی هم کـــه آن موقع بودنـــد، الان 
هم هســـتند؛ از همان موقع هیـــچ‌ چیز و 
هیچ‌ کسی برایشان مهم نبوده، به‌خصوص 
مردم ایران. فقط منافعشان ایجاب می‌کرد 
و ایجاب می‌کند ایران تکه‌تکه شـــود. اینها 
هم هنوز هســـتند و قهرمانان ما همچنان 

ایستاده‌اند که این اتفاق نیفتد.

»اســـکورت« بیش از آنکه صرفـــاً یک فیلم 
باشـــد، حکم ترمـــز ناگهانـــی را دارد؛ مکثی 
لازم بـــرای یـــادآوری ایـــن نکتـــه ســـاده اما 
فراموش‌شده که سینما پیش از هر چیز باید 
»تماشاگرپسند« باشد، نه در معنای سطحی 
آن، بلکه به معنای درگیرکننده، پرهیجان 
و واجد روایت. »اسکورت« دقیقاً در چنین 
نقطه‌ای می‌ایستد؛ فیلمی جاده‌ای، پرتحرک 
و پرتنش که نشـــان می‌دهد هنوز می‌توان 
در سینمای ایران، بدون پناه گرفتن پشت 
شعار و ژست‌های سیاسی، فیلمی ساخت 
که هم نفسگیر باشد و هم حرف برای گفتن 

داشته باشد.
یوســـف حاتمی‌کیـــا بـــا »اســـکورت« عملاً 
اعلام حضور جـــدی می‌کنـــد؛ حضوری که 
دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در ســـایه نام پدر 
تحلیل کرد. اگرچه ردپای DNA ســـینمای 
ابراهیم حاتمی‌کیا در توجه به اکشن، تعلیق 
و موقعیت‌هـــای بحرانـــی دیده می‌شـــود، 
اما »اســـکورت« بیش از آنکه تقلید باشـــد، 
بازخوانی جوانانه‌ای از همان مؤلفه‌هاست. 
فیلم نشان می‌دهد کارگردانش نه‌تنها قواعد 
ژانر جـــاده‌ای را می‌شناســـد، بلکه می‌داند 

چگونه آنها را با مختصات بومی، اجتماعی 
و جغرافیایی ایران پیوند بزند.

فیلم در جاده‌های جنوب، به‌ویژه بوشـــهر، 
روایـــت می‌شـــود؛ جاده‌هایـــی کـــه صرفـــاً 
پس‌زمینه نیستند، بلکه خود به شخصیت 
بدل می‌شوند. انتخاب لوکیشن هوشمندانه 
اســـت؛ جاده‌های ســـاحلی، گرمـــای هوا، 
لهجه‌هـــای محلی و فضای خشـــن اما زنده 
جنوب، همگـــی به خلق اتمســـفری کمک 
می‌کنند که با مضمون فیلم همخوانی کامل 
دارد. »اســـکورت« از آن دســـته فیلم‌هایی 
اســـت که جغرافیا را جدی می‌گیرد و اجازه 
می‌دهد مکان، بخشـــی از روایت باشـــد نه 

تزئینی برای قاب‌های خوش‌رنگ.
فیلمنامه یکـــی از نقاط اتـــکای اصلی فیلم 
اســـت؛ متنی که به‌وضوح روی آن کار شده 
و از شتاب‌زدگی به دور اســـت. ریتم روایت 
یکدســـت و حساب‌شـــده اســـت؛ فاصلـــه 
اتفاق‌هـــا به‌گونـــه‌ای تنظیـــم شـــده که نه 
مجال خســـتگی می‌دهد و نه به آشـــفتگی 
می‌انجامد. چه در ســـکانس‌های جاده‌ای 
پرهیجـــان و چه در لحظات مکـــث، روایت 
روی ریل خود حرکت می‌کنـــد. دیالوگ‌ها 
کارکردمندنـــد و کمتر جملـــه‌ای را می‌توان 
حذف کرد بی‌آنکه به ساختار لطمه بخورد؛ 
ویژگی‌ای که ایـــن روزها در ســـینمای ایران 

کمیاب شده است.
امیـــر جدیـــدی در نقش »اصلان« ســـتون 
فقرات فیلم است؛ شـــخصیتی کله‌خراب، 
سرکش اما دوست‌داشتنی که ترکیبی آشنا 

از تیپ‌های پیشـــین او را یـــادآوری می‌کند، 
اما به دام تکرار نمی‌افتد. اصلان، سلطان 
جاده اســـت؛ شـــخصیتی که جـــاده بدون 
او معنـــا ندارد. جدیـــدی با بـــازی پرانرژی و 
کنترل‌شـــده‌اش، تعادلی میان خشـــونت، 
شـــوخ‌طبعی و مرام‌مندی ایجاد می‌کند که 
تماشـــاگر را با خود همراه می‌سازد. افشین 
هاشمی با اجرای دقیق و باورپذیرش، وزنه 
تعادل روایت است و هدی زین‌العابدین نیز 
فرصتی یافته تا از کلیشه زن مظلوم و منفعل 
فاصله بگیرد و حضوری مؤثرتر داشته باشد.

فیلـــم در کنـــار اکشـــن و تعلیـــق، نگاهـــی 
اجتماعی هم دارد؛ نگاهی که بی‌آنکه شعار 
بدهد، به مسأله معیشت، شغل شوتی‌ها و 
تضاد میان قانون و بقا می‌پردازد. »اسکورت« 
نه شـــوتی‌ها را قهرمان مطلـــق می‌کند و نه 
نیروی انتظامی را؛ بلکه هر دو ســـوی ماجرا 
را در موقعیتـــی انســـانی و قابـــل درک قرار 
می‌دهـــد. ایـــن بی‌قضاوتـــی، از امتیـــازات 
مهم فیلم اســـت و باعث می‌شـــود روایت، 

خاکستری و باورپذیر باقی بماند.
از نظر فنی، فیلم اســـتاندارد بالایـــی دارد. 

فیلمبـــرداری پویـــا و متناســـب بـــا فضای 
جاده‌ای است؛ استفاده از ابزارهای مختلف 
تصویربـــرداری، از کوادکوپتر تا دوربین‌های 
متحرک، بدون آنکه به آشفتگی بصری منجر 
شـــود، به هیجان اثر افزوده اســـت. تدوین 
حرفه‌ای و حساب‌شـــده، ریتم تنـــد فیلم را 
حفظ می‌کند و اجازه افت نمی‌دهد. شاید 
بتوان به اغراق در برخـــی جلوه‌های ویژه یا 
پایان‌بندی دودآلـــود فیلم خرده گرفت، اما 
این ضعف‌ها آن‌قدر نیستند که کلیت اثر را 

تحت‌الشعاع قرار دهند.
»اسکورت« فیلمی است که یادآوری می‌کند 
سینما هنوز می‌تواند نجات‌بخش باشد؛ هم 
برای تماشاگر خسته و هم برای جشنواره‌ای 
که در ســـال‌های اخیر نفس‌نفس می‌زند. 
این فیلم نه شاهکار است و نه بی‌نقص، اما 
به‌قدر کافی خوب، پرانرژی و صادق اســـت 
که بتوان به آینده کارگردانش امیدوار بود. 
»اســـکورت« بهانه‌ای اســـت برای ایستادن 
در جـــاده‌ای کـــه اغلـــب فیلم‌هایش فقط 
می‌خواهنـــد عبـــور کننـــد؛ بهانـــه‌ای برای 

تماشای سینما، نه صرفاً تحمل آن.

فیلم سینمایی »قایق‌سواری در تهران« 
که قرار بود در پردیس ملت از پنجشنبه 
۱۶ بهمن ماه به نمایش دربیاید به دلیل 
لزوم ارسال نسخه اصلاح شده در زمینه 
نور و رنـــگ به تأخیـــر افتـــاد و فیلم تازه 
رسول صدرعاملی امروز شنبه هجدهم 
بهمن مـــاه ســـاعت ۱۶:۳۰ بـــرای اهالی 

رسانه به نمایش درمی‌آید.
رسول صدرعاملی که سال‌هاست آثارش 
در ســـینمای ایران جایگاهی ویژه دارند، 
در تازه‌تریـــن فیلـــم، ۲۷ ســـال پـــس از 
»دختری با کفش‌هـــای کتانی« با پیمان 
قاســـم‌خانی در مقام نویسنده همکاری 

کرده است.

پیمان قاســـم‌خانی، ســـحر دولتشاهی 
و امیـــن حیایـــی از بازیگران ایـــن فیلم 

هستند.

کاظم دانشـــی در نشســـت خبری فیلم 
تازه‌اش »زنده شـــور« درباره دســـتگیری 
بازیگران و شـــایعه نقش او در آن ماجرا 

توضیح داد.
او گفـــت: »من اختـــاف مالی بـــا آقای 
)علـــی( شـــادمان دارم کـــه قبـــل از آن 
ح شـــده بود.  ماجراهـــا در دادگاه مطـــر

ح  ماجـــرای تولـــد در همان زمـــان مطر
شد و برخی شـــیطنت کردند و نام من را 
آوردند. در همان زمان ســـتاره پســـیانی 
نیز در همان میهمانی بـــود که در فیلم 
»اردوبهشـــت« مـــا بـــازی می‌کـــرد و این 
منطقی نیست که من بازیگر خودم را به 
دردسر بیندازم.« کاظم دانشی به غیر از 

کارگردانی »زنده شور«، امسال به عنوان 
نویســـنده با فیلم‌های »اردوبهشـــت« و 

»گیس« در فجر۴۴ حاضر است.

»غذای نیمروز« ســـاخته مجید مجیدی 
غایب بزرگ این دوره از جشـــنواره بود. 
وقتی اســـامی فیلم‌های بخش مسابقه 
جشنواره امسال منتشـــر شد، گفته شد 
با توجه بـــه احتمال موفقیـــت فیلم در 
جشـــنواره‌های معتبر جهانـــی، تصمیم 
گرفته شـــده »غذای نیمروز« جای فیلم 
فجر بـــه فســـتیوال کن برود امـــا رئیس 
سازمان سینمایی در گفت‌و‌گویی همه 

این شایعات را رد کرد.

رائد فریـــدزاده در گفت‌و‌گو با صبا اعلام 
کـــرده، علـــت نرســـیدن ایـــن فیلـــم به 
جشـــنواره نیاز بـــه تدوین مجـــدد بوده 

است.
به گفته فریدزاده، مجیدی در جشنواره 
ثبت‌نام کرده اما آنچه به‌صورت مکتوب 
و رســـمی قبل از اعلام فهرســـت آثار به 
دبیرخانه ارسال شد، این بود که مراحل 
فنـــی فیلم بـــه طـــول خواهـــد انجامید 
و احتمـــالاً نســـخه نهایی به جشـــنواره 

نمی‌رسد.
او در مـــورد برخـــی گمانه‌زنی‌ها پیرامون 
دلیل انصراف تأکید کرده اســـت: »آقای 
مجیـــدی فیلمســـازی اســـت کـــه از دل 
همین ســـینما برخاســـته و بـــرای مردم 

فیلم ساخته است.«

رونمایی از »قایق‌سواری در تهران«

توضیحات کاظم دانشی درباره دستگیری بازیگران

»غذای نیمروز« آماده نبود

نگاهی به فیلم »اسکورت« ساخته یوسف حاتمی‌کیا

نه شاهکار، نه بی‌نقص

نقد

علی نعیمی
منتقد سینما

مه
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ف

نکته‌ای را می‌گویم؛ شاید خوب نباشد و شاید بابتش مورد 
انتقاد قرار بگیرم و واقعاً هم مطمئن نیستم تصمیم درستی 
بوده یا نه. ما در جنگ، لحظاتی را تجربه کرده‌ایم که اگر 
بخواهیم امروز، در سال ۱۴۰۴، درباره‌شان صحبت کنیم، 
مخاطب متولد ۱۳۹۰ به‌سختی آنها را باور می‌کند؛ با اینکه 
آن لحظه‌ها واقعاً وجود داشته‌اند. برای همین، من سراغ 
معادل‌سازی می‌روم. مثلاً در حوزه اطلاعات و شناسایی، 
خیلی از بچه‌ها شبانه، بدون سلاح، دو یا سه‌نفره وارد عمق 
مواضع دشمن می‌شدند، اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند، 

مسیرها را شناسایی می‌کردند و برمی‌گشتند.
من نمی‌توانم اینها را دقیقاً به همان شکل روایت 
کنم. یک خاطره‌ای هست از مهدی زین‌الدین؛ 
در مأموریت شناسایی، خــودش وارد مواضع 
دشمن می‌شود و نیمه‌شب به سنگر تدارکات 
عراقی‌ها می‌رود. چای آماده بوده و کسی هم در 
سنگر حضور نداشته. می‌نشیند، برای خودش 
چای می‌ریزد و می‌خورد. بعدها مشخص می‌شود 
آن سنگر، تدارکات فرماندهان عراقی بوده. مهدی 
هم با لباس سرباز عراقی در حال شناسایی بوده. 
بعد یکی از فرماندهان عراقی وارد می‌شود؛ مهدی 

پشتش به او بوده. فرمانده به عربی چیزی می‌گوید، در 
حد اینکه »اینجا چه کار می‌کنی؟« مهدی برمی‌گردد، افسر 
عراقی یک سیلی به صورتش می‌زند و می‌گوید برو بیرون. 
مهدی هم از سنگر خارج می‌شود و می‌رود. بعدها، همان 
فرمانده عراقی را در میان اسرا می‌بیند و به او می‌گوید 
من همان آدمم. حالا تصور کنید بخواهیم این صحنه را 
بسازیم. اگر چنین سکانسی را در »مجنون« می‌گذاشتم، 
چقدر با ذهن مخاطب امروز فاصله پیدا می‌کرد؟ چقدر 
از واقعیتِ باورپذیر دور می‌شد؟ من ناچارم ـ و این را صریح 
می‌گویم، حتی اگر بابتش مورد انتقاد قرار بگیرم ـ ناچارم 
سراغ برخی از این ماجراها نروم. نه از سر سانسور؛ از سر 
انتخاب. انتخاب اینکه بعضی چیزها گفته نشوند، چون 
امروز باورپذیر نیستند. برای بخش زیادی از نسل امروز، 
برخی از روایــت‌هــای گذشته خــنــده‌دار یا غیرقابل‌ باور 
است. من اصــراری ندارم این‌جور قصه‌ها را تعریف کنم. 
به نظر من، اصلِ ماجرا چیز دیگری است. ما می‌توانیم 
از مسیرهای دیگری حرکت کنیم؛ مسیرهایی باورپذیر و 
جذاب که مخاطب را درگیر کند و در نهایت ما را به هدف 
اصلی برساند: هم روایت بخشی از تاریخ و هم معرفی یک 

قهرمان واقعی.

در قهرمانان ملی ما شاخصه‌هایی وجود دارد که شاید بیان آنها برای نسل امروز کمی غیرقابل‌باور باشد. می‌خواهم 
بدانم بزرگ‌ترین وسوسه خطرناک در روایتِ شهید املاکی برای شما چه بود و برای عبور از آن، چه انتخاب مشخصی 

در کارگردانی داشتید؟
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